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ادامه بحث از کیفیت تکبیرةالاحرام

جلسه 87-565
‌شنبه - 09/12/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به کیفیت تکبیرةالاحرام بود که ما به این نتیجه رسیدیم اگر عرفا تکبیر صدق بکند و انصراف عرفی نداشته باشد ما شک در شرط زایدی بکنیم در آن بتوانیم برائت جاری کنیم.
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاة صفحه 139 فرمودند چون عنوان متعلق امر تکبیرةالافتتاح است که از آن تعبیر می کنند به تکبیرةالاحرام که انسان با آن داخل در حریم نماز می شود،‌پس عنوان متعلق امر عنوان خاصی است،‌اینجا دیگر نمی شود ما برائت جاری کنیم چون در صدق عنوان تکبیرةالافتتاح شک می کنیم. یک وقت می گویند کبّر ما نمی دانیم شرط کردند که مثلا الله اکبر که گفتید نگویید الله اکبر من ان یوصف، اشکالی ندارد برائت جاری بکنیم. اما وقتی به ما بگویند تکبیرةالافتتاح بگو ما باید احراز کنیم عنوان تکبیرةالافتتاح را، قاعده اشتغال می گوید شک می کنیم که آیا این الله اکبر من ان یوصف تکبیرةالافتتاح است، باید احراز کنیم این تکبیرةالافتتاح است.
این فرمایش ایشان جوابش این است که فوقش با این بیان ایشان مورد می شود شبهه مفهومیه تکبیرةالافتتاح اگر عنوان تکبیرةالافتتاح واجب باشد که در موثقه عمار فرمود لاصلاة بغیر افتتاح، ما شک می کنیم که آیا مفهوم شرعی تکبیرةالافتتاح صادق است بر این الله اکبر من ان یوصف، متعلق تکلیف مردد است بین مفهوم موسع و مضیق،‌چرا نتوانیم برائت جاری کنیم از تعلق تکلیف به آن مفهوم مضیق.

س: متمم جعل تطبیقی که ما قبلا بحث کردیم جایی بود که یک ماهیت جعلیه داریم، مفهومش مشخص است، مثل ماهیت جعلیه صلات که آیین پرستش و نیایش هست می گفتیم اینکه شک داریم مثلا شخصی که مضطر اول وقت است نماز نشسته برای او مصداق این ماهیت جعلیه اعتبار شده است یا نه قاعده اشتغال جاری است بعد عرض کردیم امام هم در کتاب شان همین جریان قاعده اشتغال را داشتند. اینجا شک متمحض بود در مصداق. مثلا مولی گفته است احترم العالم فی کل بلد تدخل فیه، ماهیت اعتباریه ای است احترام عالم، نمی دانیم که در عرف این شهر این فعل مصداق این ماهیت اعتباریه احترام عالم هست یا نیست طبیعی است که قاعده اشتغال جاری کنیم. کاری کنیم که احراز کنیم مصداق یقینی احترام عالم را ایجاد کردیم. اما گاهی بحث در سعه و ضیق مفهوم هست، تکبیرةالافتتاح چیست نمی دانیم. اصلا چه چیزی را شارع اراده کرده است از تکبیرةالافتتاح. اینکه فرمود تکبیرةالافتتاح بگو یعنی چه بکن،‌آنچه را که شارع گفته است چه بکن نمی دانیم نه اینکه می دانیم احترام کن عالم را نمی دانیم این فعل ما در این شهر مصداق احترام عالم اعتبار شده است یا نشده است، مفهوم احترام روشن است‌،در اینجا قاعده اشتغال جاری است. اما تکبیرةالافتتاح  یک مفهومی است مبهم،مراد شارع از تکبیرةالافتتاح چیست نمی دانیم، آیا مرادش این است که الله اکبر بگو به قصد شروع در نماز، لابشرط از اینکه وصل به سکون بکنیم وقف به حرکت بکنیم،‌جمله من ان یوصف را بعدش بیاوریم یا بشرط لا است؟ چرا برائت جاری نتوانیم جاری کنیم.

شبیه آنچه که ما در شک در عنوان قصدی بودن حجة الاسلام گفتیم. گفتیم بر خلاف نظر بسیاری از بزرگان یا برخی از بزرگان مثل امام که حجة الاسلام را عنوان قصدی می دانند،‌کلمات آقای خوئی هم متعارض هست در این رابطه، ما استظهارمان این است که حجة الاسلام عنوان قصدی نیست،‌حج صادر از بالغ مستطیع حجة الاسلام است. اگر شک هم بکنیم اثرش این است که شخصی به تخیل اینکه حج او حج مستحب است حج رفت بعد فهمید که مستطیع بود، اگر حجة الاسلام عنوان قصدی باشد اینکه قصد حجة الاسلام نکرد. ولی اگر حجة الاسلام عنوان قصدی نباشد او قصد عنوان حج را کرد بالغ مستطیع هم که بود،‌می شود مصداق حجة الاسلام. شک هم بکنیم برائت جاری می کنیم از تعلق امر به حج مشروط به قصد حجة الاسلام و لو شبهه مفهومیه باشد، چه نتوانیم برائت جاری کنیم.
مسأله 2: لو قال الله اکبار باشباع فتحة الباء حتی تولد الالف بطل کما انه لو شدد راء اکبر بطل ایضا.

صاحب عروه دو مثال می زند برای غلط انداختن الله اکبر: یکی اینکه اشباع بکنیم فتحه باء را. که مصداق بارزش این است که بگوییم الله اکبر که عرفا تولید الف می کند و این موجب بطلان تکبیر می شود. مرحوم شیخ هم در مبسوط جلد 1 صفحه 102 مطرح کرده لایجوز ان یمد لفظ الله و لا ان یمطّط اکبر  فیقول اکبر لان اکبار جمع کُبَر و هو الطبل.
در تذکره هم علامه جلد 3 صفحه 114 فرموده که لایجوز الاخلال بحرف منه فلو حذف الراء او التشدید لم یصح، این نقص هست،‌بگوید الله اکْ یا الاه اکبر، و کذا لایجوز الزیادة فلو قال اکبار لم تصح لانه جمع کبر و هو الطبل و کذا لایجوز مد الهمزة فی لفظ الجلالة، آلله اکبر درست نیست، و لا لفظة‌ اکبر، مد همزه در اکبر، الله آکبر، چون این می شود استفهام، قل آلله أذن لکم یعنی چه؟ یعنی أ الله اذن لکم؟ اینجا هم اگر کسی بگوید آلله اکبر می شود استفهام،‌یا الله آکبر یعنی أ الله اکبر؟

این ها روشن است. اما گاهی ما فکر می کنیم تولید الف نکردیم ولی از نظر عرف عربی کشیدن فتحه تولید الف می کند، از نظر عرف عربی مثلا شما مالک و ملک را چه جور اداء می کنید؟ اگر بگویید ملک یوم الدین، این می شود ملک، اگر بگویید مََلک یوم الدین همان فتحه را یک مقدار کشیدید،‌مالک یوم الدین مََلک یوم الدین، یعنی الف از نظر عرف عربی فتحه ممدوده است، فتحه‌ کش‌دار. در عرف فارسی نه،‌یک حالت تفخیم به الف داده می شود، مثلا بخواهید الف بشود هر چی بگویید مََلک یوم الدین ممکن است شما ملک گفتی، ولی بگویید مالک یوم الدین می گویند الف گفتی.

گاهی برخی از بزرگان که ما شبهه کردیم در قرائت‌شان،‌رضوان الله علیه! قدس الله نفسه الزکیة! همین فتحه کش‌دار می دادند،مثلا می گفتند قل هو الله احََد، می کشیدند، احاد نمی گفتند می گفتند احََد. حالا اگر کسی بگوید الله اکبََر، این شبهه دارد. از نظر عرف فارس ها می گویند همزه بود دیگه، یک کمی کشش داد، چربش کرد، به عرب ها بگویی البته آن ها می فهمند این فارس است، چیزی نمی گویند به او، اما می گویند اگر همین تعبیر را ما می کردیم خودمان می فهمیدیم این الف است. چون ما اصلا وقتی می خواهیم ملک و مالک را بگوییم همین کار را می کنیم. ملک یوم الدین مََلک یوم الدین،‌راه دیگری ندارد. اکبر هم شما فتحه را کش بدهید،‌از نظر عرف عربی می شود الف. اکبََر، احََد. لازم نیست که احاد [بگویید]. و لذا خالی از شبهه نیست. من نمی خواهم اصرار کنم که حتما این الف می شود، ممکن است شما بگویید عرب ها نگاه به گوینده می کنند، می بینند این کل لهجه اش فارسی است می گویند این نمی خواهد الف بگوید،‌این فتحه را یک مقدار کش دارد، ممکن است شما این را بگویید ولی بالاخره خالی از شبهه نیست.

مثل کسره. شما کسره را یک کمی کشش بدهید می شود یاء. شما الان مثلا می گویید مالکی یوم الدین. حالا فارس ها که خدا خیرشان بدهد اصلا مالکِ یوم الدین می گویند، به هیچ چیز از لغت عربی رحم نکردند. خب از نظر عرف عربی دیدید اینجوری که صحبت نمی کنند. عرب ها اصلا مالک نمی گویند مالکی یوم الدین می گویند. اگر این را کشش بدهید،‌مالکی، می شود یاء.
[سؤال: اگر کسره را بکشیم دو تا کسره می شود نه یاء. جواب:] اصلا مالکِ عرب ها می گویند این فتحه است،‌این کسره نیست. و لذا عرب ها با مرد که صحبت می کنند انتِ، به زن می گویند انتی، اما به مرد می گویند انتَ، یعنی یک حالت همین چیزی که شما احساس می کنید کسره است فتحه را آن ها آن جور می گویند. ما اصرار نداریم این حرف هایی که می زنیم [خاصیتی ندارد!] جز به این مقدار که القاء شبهه بکنیم. گفتند مرحوم آقای صدر، الان بعضی از شاگردان این ها همینجور هستند،‌می گویند نماز استیجاری به این فارس ها ندهید که می گویند مالک یوم الدین،‌قرائت شان را امتحان کنید اگر می گویند مالکی یوم الدین، غیر المغضوبی علیهم، نماز استیجاری به آن ها بدهید اما اگر می گویند غیر المغصوب علیهم مالک یوم الدین به این نماز استیجاری ندهید. ... بحث در این است که الان در عرف عربی به مرد بخواهند بگویند نمی گویند انتَ، انتَ که نمی گویند به زن هم بگویند انتِ، به زن می گویند انتی به مرد می گویند انتِ. آن چیزی که شما در عرف فارسی فرق می گذارید آن ها فرق نمی گذارند.

فتحه اش هم همینجور است. فتحه اش هم اگر کش بدهید از نظر عرف عربی جز الف چیز دیگری نخواهد بود. شما فرق بین مالک و ملک لهجه عربی را اداء‌ کنید،‌پیش خودتان هم اداء کنید، پیش خودتان هم اداء کنید که اگر عربی هم شنید مشمئز نشود. در محیط خلوت بروید لهجه عربی به خودتان بگیرید، ملک را بخواهید مالک کنید،‌به همان لهجه، نه اینکه بگویید مالک، [می گویید] ملک مََلک، یک مقدار بکشید می شود الف می شود. احد، احََد می شود الف. 
س: مالک را بکشید لهجه می شود. بالاخره کشیدید. لهجه شده. اما غیر از این است که فتحه را کش بدهید، او الف است،‌الف را با لهجه بخواهید فتحه بکنید. اما اگر کش بدهید فتحه را، الف است حالا لهجه الف دو جور اداء می شود: الفی که عربی می گوید الفی که فارس می گوید. ... آن بحث دیگری است که اصلا ما مبنای مان در قرائت صلات این باشد که این تدقیقات لازم نیست اما او بحث مبنایی می شود. آقای صدر که مبنایش این نبود می گفت قرائت صحیح. برای چی می گفت نماز استیجاری ندهید به این فارس هایی که اینجور نماز می خوانند، مالک یوم الدین می گویند، غیر المغضوب علیهم. می گفت نماز ندهید. الان شاگرد ایشان همین نظرش همین است می گوید من هر جا نماز می خوانم نمازم را اعاده می کنم. روی همین حساب، می گویند این ها قرائت شان قرائتی که ما می خواهیم نیست. مگر مواردی که تجربه بکنند، قبلا قرائت شان را گوش دادند. این قراء خوب می خوانند، قراء و لو فارس ها دیدید قشنگ می خوانند. الحمد للهی رب العالمین، الرحمن الرحیمی مالکی یوم الدین. آن ها درست می خوانند، یعنی درست حتی به نظر این خواص. 
مسأله 3: الاحوط تفخیم اللام من الله. احتیاط مستحب این است که لام الله را تفخیم کنیم،تفخیم یعنی بزرگ کردن،‌صاحب الفخامة یعنی بزرگ کنیم. راء الله اکبر را هم تفخیم کنیم. حالا یکی می گوید الله اکبر [بدون تفخیم] الاقوی الصحة مع ترکه ایضا.

قبل از اینکه شما را به وسواس بکشانیم اجازه بدهیم برویم به مسأله بعد. مسأله 4: یجب فیها القیام و الاستقرار فلو ترک احدهما بطل عمدا کان أو سهوا. ولی دلم نمی آید ادامه ندهم آن بحث را. در یک سری موارد شبهه قوی‌تر است. حالا ربطی به الله اکبر ندارد،‌بعدا باید بحث کنیم. مثل واو. دیدید می گویند اللهم صل علی محمد وَ آل محد. وَ از نظر عربی درست نیست، و [با تفخیم] آل محمد. این ها دیگه خیلی اشکالش قوی‌تر است. نقل کردند که انگلیسی ها هم و دارند هم و [تفخیم]. آنجا کار سخت‌تر می شود،‌قبل از اینکه کار سخت‌تر بشود ادامه مسأله 4 را بگویم. یجب فیها القیام و الاستقرار فلو ترک احدهما بطل عمدا کان أو سهوا. 
صاحب عروه می فرماید در حال تکبیرةالاحرام واجب است قیام و استقرار. ایشان فراموش کرد و الانتصاب. سه چیز باید می گفت،‌القیام الانتصاب الاستقرار. فلو ترک احدهما بطل عمدا کان أو سهوا. این عبارت صاحب عروه منافات دارد با آنچه که ایشان در بحث قیام در عروه محشی جلد 2 صفحه 478 فرموده اذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال، در قیام،‌آنجا قیام مفروغ‌عنه است، ‌انتصاب حال القیام را ترک کرد. انتصاب حال القیام یعنی قائم است اما یک مقدار خمیده است، بین الرکوع و الاعتدال، یک مقدار خم شده،‌راکع نیست قائم است اما معتدل نیست، قوز عرفی، قوز عرفی باشد یعنی اعتدال نباشد. در قیام اعتدال شرط است. اذا قام فلیعتدل که می رسیم. یا استقرار، استقرار هم یا در مقابل مشی است یا در مقابل تکان‌ خوردن بدن است. کسی که راه می رود مستقر نیست‌، کسی هم که ثابت است و لکن تکان می خورد او هم مستقر نیست. استقلال هم این است که در حال قیام تکیه بدهد به دیوار یا تکیه بدهد به عصا. ایشان فرموده اذا ترک الانتصاب او الاستقرار او الاستقلال ناسیا صحت صلاته و ان کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الاحوط فیه الاعادة. این احتیاط مستحب است. قیام رکنی دو جا داریم در نماز: یکی قیام قبل الرکوع است که به قول آقای خوئی این اصلا شرطی ندارد، چرا؟ برای اینکه قیام قبل الرکوع فقط برای احداث رکوع شرط است، برای اینکه بگویند رکع. نه استقرار در او لازم است، نه استقبال در او لازم است، نه حتی انتصاب لازم است. آن قیام رکنی که انتصاب، استقرار،‌استقلال، در آن شرط است قیام حال تکبیرةالاحرام است. در این مسأله 10 از مباحث قیام فرموده که ترک این ها مبطل نماز نیست اگر از روی سهو باشد، احتیاط مستحب این است که نماز را اعاده بکند. البته در آنجا خیلی از بزرگان حاشیه زدند، امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی،‌مرحوم آقای حائری،‌مرحوم آقای خوانساری فرمودند لایترک،‌اینکه فرمود الاحوط الاعادة فرمودند لایترک، و لکن خود صاحب عروه نظرش این نیست،‌اقوی این ست که ترک سهوی انتصاب یا استقرار مبطل نماز نیست در قیام رکنی. پس اینجا که فرمود یجب فیها القیام و الاستقرار فلو ترک احدهما یعنی فلو ترک القیام أو الاستقرار، بطل عمدا کان أو سهوا، این نسبت به استقرار درست نیست. ضمن ایشان فراموش کرد انتصاب را هم و استقلال را هم  مطرح کند. مهم نیست.
شرطیت قیام در حال تکبیرةالاحرام مسلم است اما دلیلش چیست؟ یکی صحیحه حماد مطرح شده در کلام آقای خوئی که قام ابوعبدالله علیه السلام مستقبل القبلة منتصبا فقال الله اکبر. این را جواب دادیم که صحیحه حماد دلیل بر وجوب نیست،‌امام علیه السلام بعید نیست بگوییم که نماز کامل را به حماد تعلیم داد و فرمود یا حماد هکذا صل. دلیل دوم صحیحه زراره: قال ابوجعفر علیه السلام فی حدیث و قم منتصبا فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من لم یقم صلبه فلاصلا‌ة له. امر فرمود امام به قیام مع الانتصاب، مع الاعتدال. بله،‌ ما این را به عنوان اصل لزوم قیام در نماز قبول داریم،‌اما باید قبلا اثبات کنیم که تکبیرةالاحرام جزء نماز است. برخی از بزرگان مطرح کردند که تکبیرةالاحرام ممکن است شرط نماز باشد، در کلمات علامه حلی هم این آمده، تکبیرةالاحرام شرط نماز باشد مثل وضوء. و لکن این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که افتتاح نماز با تکبیرةالاحرام است و خود تکبیرةالاحرام جزء نماز است. تحریمها التکبیر یا مفتاحها التکبیر ظهور عرفیش این است، یعنی اولین جزء الله اکبر است نه اینکه با الله اکبر گفتن می رویم و وارد نماز می شویم و نماز از حمد و سوره شروع می شود،‌این مثل اینکه کلید می اندازی درب را باز می کنی بعد می روی می نشینی در مهمانی سر سفره، این کلید انداختن مقدمه است. ولی ظاهر عرفی اینکه الصلاة‌ مفتاحها التکبیر یا افتتاح الصلاة التکبیر این است که تکبیرةالاحرام جزء اول نماز است.
روایت سوم روایت حسن بن محبوب است از ابی حمزه ثمالی عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم قال الصحیح یصلی قائما. این هم ظاهرش این است که باید نماز آنی که متعارف است قیام در او باید انسان سالم نماز ایستاده بخواند. 

آقای سیستانی فرمودند حسن بن محبوب طبقه اش به ابوحمزه ثمالی نمی خورد. بعد گفتند لابد از کتابش نقل می کند، کتابش هم مشهور بوده. [اقول] نه، ابوحمزه ثمالی درست است از اصحاب امام سجاد علیه السلام است ولی ظاهرا جوان بوده در زمان امام سجاد علیه السلام و شاگردان امام صادق از او زیاد نقل حدیث کردند،‌طبقه شاگردان امام صادق علیه السلام می خورد به ابوحمزه ثمالی.
س: حسن بن محبوب آقای سیستانی می گویند طبقه اش به ابوحمزه ثمالی نمی خورد و لذا خودش از او نشنیده. بعد توجیه کردند گفتند عیب ندارد کتابش مشهور بوده از کتابش نقل می کند. ما می گوییم اصلا این شبهه به نظر ما درست نیست، ابوحمزه ثمالی از جوان های اصحاب امام چهارم بوده و درک کرده امام های بعدی را. ... درست است که حسن بن محبوب از اصحاب امام رضا علیه السلام است ولی زیاد حسن بن محبوب، بیش از چند مورد نقل حدیث دارد و اختصاص ندارد به حسن بن محبوب، صفوان هم نقل می کند. نگاه کنید، هم‌طبقه های حسن بن محبوب نقل کردند از ابوحمزه ثمالی. حالا یک مقدار بیشتر تحقیق کنید،‌ابوحمزه ثمالی جوان بوده در زمان امام سجاد علیه السلام، درک کرده امام های بعدی را و اشکالی ندارد که حسن بن محبوب از او نقل حدیث بکند. حالا بیشتر تامل بفرمایید.
روایت چهارم صحیحه ابی بصیر هست عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة‌ له. آقای خوئی فرمودند این دلیل بر لزوم قیام است در نماز.

به نظر ما این درست نیست. خود آقای خوئی هم در جلد 14 موسوعه صفحه 203 فرموده نسبت بین اقامة الصلب و قیام عموم و خصوص من وجه است. ممکن است یکی قیام بکند، اقامة الصلب یعنی همان اعتدال،‌یعنی همان انتصاب القامة نداشته باشد، قام منحیا اما نه انحناء در حد رکوع، کمتر از حد رکوع. قیام است اما اقامة الصلب نیست. ممکن است اقامة الصلب داشته باشد،‌نشسته باشد و لذا من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له اخصاص به قیام ندارد. کسی که نماز نشسته هم می خواند آن قدر نباید به قول آقا قوز داشته باشد که انحناء پیدا کند. یا بین السجدتین می نشینید باید هنگام جلوس اعتدال هم پیدا کنید.
در صحیحه بکر بن محمد ازدی که در وسائل جلد 4 صفحه 35 نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام حدیث جالبی است،‌کلش را بخوانم: قال سأله ابوبصیر و انا جالس عنده عن الحور العین،‌ابوبصیر نابینا بود، در این دنیا که چشم نداشت زن زیبا ببیند، سؤال کرد از حور العین فقال له جعلت فداک! أخلق من خلق الدنیا ام خلق من خلق الجنة؟ حور العین موجود مادی هستند و از مخلوقات دنیوی هستند یا از مخلوقات اخروی هستند؟ فقال له ما انت و ذاک؟‌ این چه سؤالی است می کنی؟ علیک بالصلاة فان آخر ما اوصی به رسول الله صلی الله علیه و آله و حثّ‌ علیه الصلاة ایاکم ان یستخف احدکم بصلاته فلا هو اذا کان شابا اتمها و لا هو اذا کان شیخا قوی علیها و ما اشد من سرقة الصلاة. حضرت احکامش را یک مقدار بیان کردند. فاذا قام احدکم فلیعتدل، قیام غیر از اعتدال است. اذا قام احدکم فلیعتدل و اذا رکعک فلیتمکن و اذا رفع رأسه فلیعتدل،‌بعد از رکوع وقتی قیام می کنید اعتدال را حفظ کنید، قوزکرده قیام نکنید بعد از رکوع، اذا رفع رأسه فلیعتدل و اذا سجد فلینفرج و لیتمکن و اذا رفع رأسه فلیلبس حتی یسکن.
س: چرا مستحبات؟ حالا یک و لینفرج مسحب است،اینکه قطع نیست،‌بقیه اش شبهه وجوب دارد.

و لذا استظهار آقای سیستانی از این روایت این است که رفتی به سجده مثلا،‌تکان نخور. آقایان دیگر این را نمی گویند. آقایان دیگر می گویند رفتی به سجده،‌تکان هم خوردی خوردی، ذکر واجبت را در حال استقرار بگو،‌قبلش جابجا بشو مهم نیست، بعد از ذکر واجب می خواهی ادامه بدهی سجده را،‌یک تکانی به خودت بدهی، جایت را نرم و گرم بکنی،‌ذکر های مستحب سجده را بگویی، آقایان می گویند عیب ندارد،‌آقای سیستانی می گویند اشکال دارد،‌اذا سجد فلینفرج فلیتمکن، فلیتمکن یعنی استقرار، رفتی به سجده مستقر باش،‌شرط سجود نه شرط ذکر واجب، شرط سجود استقرار است. در رکوع هم بود و اذا رکع فلیتمکن،‌شرط رکوع تمکن است، استقرار است.
س: تکان خوردن که منافات با استقرار عرفی دارد در رکوع و لو قبل از ذکر واجب و بعد از ذکر واجب،‌رفتی به رکوع مثل مجسمه بمان تا سر از رکوع برداری،‌رفتی به سجده مثل مجسمه، حالا یک مقدار تکان عقلی بخوری عیب ندارد،‌استقرار عرفی داشته باشد، تکان عرفی نخور تا آخر سجده. ... او نگفت اذا قام فلیتمکن گفت اذا قام فلیعتدل،‌در حال قیام اعتدال داشته باش، در حال سجود و رکوع فلیتمکن. ... عقرب بکشد نمازت را باطل کند بخاطر عقرب کشتن چه اشکال دارد. ... یک وقت می گویید که بیش از این عرف استظهار نمی کند که اذا سجد فلیتمکن مقدمتا للذکر الواجب، اذا رکع فلیتمکن مقدمتا للذکر الواجب، او بحث دیگری است، ما هم یک مقدار شبهه داریم و لکن آقای سیستانی می گویند اطلاق دارد‌،اذا سجد فلیتمکن اذا رکع فلیتمکن.
خلاصه عرض من این است که اقامة‌ الصلب غیر قیام است جناب آقای خوئی،‌اقامة الصلب یعنی اعتدال در قیام. ممکن است کسی قائم باشد اعتدال در قیام نداشته باشد. ممکن است جالس باشد به او می گویند اعتدلْ، من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة‌ له اختصاص به قیام ندارد. و لذا اینجا این بحث پیش می آید: اگر کسی قیام در حال تکبیرةالاحرام را نسیان ترک کند،‌ این احادیث که دلیل بر بطلان نبود،‌موثقه عمار است که انشاءالله فردا می خوانیم دلیل بر این است که لایعتد بافتتاحه و هو قاعد،‌کسی که نسیان کند تکبیرةالاحرام بگوید در حال جلوس نمازش باطل است طبق موثقه عمار. اما اگر قیام بکند اعتدال نداشته باشد، قوز کرده در حال تکبیرةالاحرام یا استقرار نداشته باشد، آقایان فرمودند هم آقای خوئی دارند هم آقای سیستانی دارند که طبق حدیث لاتعاد یا السنة لاتنقض الفریضة می گوییم نمازش صحیح است چون قیام حال تکبیرةالاحرام رکن نماز است نه انتصاب حال القیام که یک واجب آخری است یا استقرار در حال قیام که باز یک واجب آخری است.

تامل بفرمایید انشاءالله ادامه بحث فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
